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 استاد وطندوست -مباني عقلي مربوط به شبهات خير و شر

چرا يكي ناقص است و ديگر چرا شر در جهان وجود دارد؟! ! . چرا تفاوت در ميان موجودات جهان هست؟1

 و ... .گيرد؟!  ميرد و ديگري از سيري شكم درد مي چرا يكي از گرسنگي مي كامل؟!

 امر عدمي است.« شرّ»امر وجودي و « خير»* مبناي نخست: 

عكس نقيض اين گزاره چنين  «هر وجودي خير است»بپذيريم آنگاه بايد  «هر وجودي كمال است»بپذيريم  اگر

 !«هر شرّي عدم است»و لازم بيّن آن چنين خواهد شد  «هر غير خيري غير وجود است»شود:  مي

با وجودهاي ديگر، يابد كه يك يا چند وجود، در اثر تزاحم  جايي تحقق مي در« شرّ»تر، عنوان  به بيان ساده

كه به دنبال تزاحم دو يا چند وجود، پديد آمده « فقدان كمال». از اين كمالي از كمالات خود را از دست بدهند

 شود! تعبير مي« شرّ»است به 

امور وجودي را  ،بخش باشد؛ زيرا علت هاي علت هستي تواند جزو آفريده نمي« شرّ»براساس اين مبناي عقلي، 

اسناد شررو به  اينكهنتيجه  را داشته باشند.« هستي يافتن»نيستند تا قابليّت « چيزي»ور عدمي، آفريند و ام مي

  خداوند متعال، از نوع اسناد مجازي خواهد بود نه حقيقي!

به دهد و  ، كمالي را از دست ميطرفين، يكي از «ب»و موجود « الف»موجودبه ديگر سخن، در اثر تزاحم ميان 

شود. با  اطلاق ميبه موجود مزاحمي كه سبب از ميان رفتن كمال در ديگري شده است، « شرّ»دنبال آن، عنوان 

 انري نسبي است نه مطلق!« شرّ»شود كه  اين توضيحات روشن مي

كند ولي همين  مثال: زهر عقرب براي خودش مايه كمال است چون به وسيله آن از خود در برابر دشمن دفاع مي

كمال سلامتي در انسان  نرود، چون سبب از ميان رفت وفرو گوشت بدن انسان  پوست درزماني كه  ،زهر

 خواهد بود.« شرّ»شود، نسبت به انسان،  مي

 است. لازمه اصل عليّت حاكم بر نظام هستي ميان موجودات، تفاوت: دوممبناي * 

 نيستند:گردند از دو حال بيرون  هايي كه عارض بر انسان مي ها و كاستي نقص :سوممبناي  *

مانند بسياري از رفتارهاي زشتي كه  رسد. هايي كه به واسطه اراده و عملكرد خود انسان به وي مي نقص الف.

و  )شبهه علمي( نقص علمي  ها خود به دو دسته اين نقص ورزد. شخص با اراده خود به انجام آنها مبادرت مي

ياد  جهل تقصيريكه از آن با عنوان  شوند. نقص علمي همان است تقسيم مي )شهوت عملي( نقص عملي

 شود. همان است كه از آن با عنوان گناه از آن ياد ميو نقص عملي نامند  و فاعل آن را جاهل مقصر ميشود  مي

 راهكار عقل:

 :گيرد شكل ميدر انسان  تغيير پديد آمدن دو گونه تغيير در اراده و رفتار كه در پي

 .با باورهاي درست آنو جايگزين نمودن  انسان نادرست در باورهاي غييركه عبارت است از ت . تغيير دروني1

مكاني، محيطي، خانوادگي، اجتماعي و  شرايطنوع تعامل با افراد، . تغيير بيروني كه عبارت است از تغيير در 2
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مانند تولد  .رسد نمي وي به انسان خود عملكرد و اراده واسطه به كه بيرون از اراده انسان بوده و هايي نقص ب.

هاي فردي اعم از جسمي و روحي مانند اعضاي بدن،  ، نقص در ويژگييافتن در محيط فاسد، خانواده فقير

 فاعل شود و ها اگر از نوع نقص علمي باشد از آن با عنوان جهل قصوري ياد مي اين نقص هوش، استعداد و ... .

شود؛ زيرا در اثر كوتاهي  لي باشد از آن با عنوان گناه ياد نميو اگر از نوع نقص عم نامند مي قاصر جاهل را آن

 شخص نبوده است.

 راهكار عقل:

« عدل الهي»صفت  .)اين مبنا براساس پذيرشهايي كه بيرون از اراده انسان است بر كاستي« عوض»شمول سنّت 

 (است

 نكته مهم درباره سنت عوض:

، يا به صورت مادي است يا به صورت معنوي همچنين عوض يا به صورت دنيوي است و يا به صورت اخروي

تواند هم به صورت دنيوي باشد و هم به صورت اخروي. آنچه توجه بدان اهميت دارد اين است كه  عوض مي

 به آنها داده شود.و مصلحت آنان، فعل خداي حكيم است بايد متناسب با قابليت بندگان « عوض»چون 

بيني او تعريف  متناسب با نوع جهان ،انسان رسيدن به كمال است و كمال انسانهدف از آفرينش : چهارممبناي * 

 توضيح بيشتر: شود. مي

، تعريف او از نقص و كمال متناسب با جهان آخرت اگر جهان بيني يك شخص از نوع جهان بيني الهي باشد 

از رسيدن به كمال  سبب دور شدن اوجهاني،  هاي اين ها و كاستي خواهد بود. در اين فرض وجود نقص

بر خلاف شخصي كه جهان بيني او از نوع جهان بيني مادّي است و كمال انسان را در  جهاني نخواهد شد. آن

 كند. جهاني تعريف مي همين زندگي اين

تواند خوبي و  اي مي برخورداري انسان از فطرت خدادادي كه غير قابل تغيير است و تا اندازه :پنجممبناي  *

همگاني بودن و تغييرناپذير بودن آن است. مواردي  ملاك امور فطريو زيبايي را درك نمايد.  بدي، زشتي

با قرار  ها فطري اين نوع شناختشوند.  چون عشق به زيبايي، قدرت، جاودانگي و ... از اين دسته شمرده مي

 گردد. در شرايط نابسامان اخلاقي دچار تغيير و نابودي نميانسان  گرفتن

لازمه وجودهاي مادي و طبيعي است و اوصاف ذاتي يا لازم، قابل  ، ذاتي ياوجود تضادّ و تزاحم: ششممبناي  *

 سلب از ذات موجود نيستند.

مقصود از تضادّ و تزاحم در جهان ماده اين است كه دو يا چند موجود مادي، قابل اجتماع در محلّ واحد از 

اين تضاد و تزاحم، به دليل ذاتي يا لازم ذات  يان آنها وجود دارد.اي زد و خورد م جهت واحد نيستند و گونه

 :نخواهد بوداز همين رو از دو حال خارج  ، قابل سلب از موجودات مادي نيست،بودن

آن است كه آفريدگار هستي، موجودات مادي را نيافريند و در پي آن تضاد و تزاحم ميان آنها نيز فرض نخست 

فيض هستي را  ،فرض، راه يافتن بخل در ذات الهي است؛ زيرا در اين فرض خداوند متعال . اشكال اينپديد نيايد
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با كامل مطلق بودن و فيّاض بودن  فرض ايناست.  دريغ نموده ،اند هتن را داشتياف از موجوداتي كه قابليت هستي

 ناسازگار است. خداوند متعال

وجود تضاد و  ،افريند كه در اين صورت لازمه آنآن است كه خداوند متعال اين موجودات را بيفرض دوم 

باشند.  تزاحم ميان موجودات است ولي اين تضاد و تزاحم به خودي خود، شرّ نيستند؛ زيرا قابل جهت دهي مي

بلكه از ميان برنده آن نيز  ،ها كنترل شوند نه تنها سبب پيدايش شرور نخواهد بود يعني اگر اين تضادها و تزاحم

يكي از دو دسته نباشد تعداد حيوانات  خوار درنده و علف تضاد و تزاحم ميان حيواناتاي نمونه، اگر باشد. بر مي

در افتد، يا مانند بلاياي طبيعي كه در اثر صبر  نواع، به مخاطره مياي زياد خواهد شد كه زندگي ديگر ا به اندازه

 كند. دن انسان به كمال را فراهم ميبرابر آن بلايا سبب ارتقاء درجه وجودي انسان شده و زمينه رسي

كل متناسب با مصلحت  ،اي در جهان شود هر پديده  نگرش سيستمي به جهان هستي، كه سبب مي: هفتممبناي * 

 پديد آيد يا از ميان برود.سيستم 

يستم با سها نيست، بلكه بود و نبود يك جزء از  اي تافته جدا بافته از ديگر پديده در نگرش سيستمي، هيچ پديده

بود و نبود جزء ديگر آن، در ارتباطي تنگاتنگ است. حال اگر مصلحت شخص يا گروهي از موجودات )اعم از 

به  ،كند كه مصلحت كلّ انسان و غير انسان( با مصلحت حاكم بر كل نظام هستي در تزاحم باشد، عقل حكم مي

. در اين فرض كاستي و نقصي كه شودبر مصلحت شخص يا گروه خاصي از موجودات مقدم  ،دليل أهمّ بودن

رسد براي آن شرّ خواهد بود. البته بايد دقت داشت كه نقصي كه عارض  به شخص يا گروهي از موجودات مي

 شود از دو حال بيرون نيست: شخص يا گروه خاصي از موجودات مي

ها بيرون از  يا اين نقص است؛در اثر عملكرد همان شخص يا گروهي از موجودات به آنها رسيده ها اين نقصيا 

نها بوده است. در فرض نخست نقص به علل دروني مستند است و در فرض دوم به علل بيروني اراده و عملكرد آ

 . كه توضيح آن گذشت...

 شود. * مبناي هشتم: اراده خداوند متعال در نظام هستي از راه اسباب و علل جاري مي

ها باور داشته  ها و معلول را بپذيرد و به دنبال آن به وجود سلسله علتاگر كسي اصل عليّت حاكم بر نظام هستي 

نظام علت و معلول بيرون نيست. چنين از  ،دهد باشد، به اين نتيجه خواهد رسيد كه هر چه در جهان هستي رخ مي

د، تفسير ها آنها را در سيستم علي و معلولي خو شخصي بايد براي پي بردن به چرايي و چگونگي پيدايش پديده

بايد  گيرد. مي نمايد. همان روشي كه علوم تجربي بشري براي كشف قوانين تجربي جهان طبيعت، از آن بهره

حال ها و روابط آنها نيست.  پديدههاي جهان، بيرون از خود  توجه داشت كه نظام علّي و معلولي حاكم بر پديده

اش اين  لازمهبخشي به نام خداست،  لول علت هستي، معو قوانين آن هاي هستي اگر اثبات شود كه همه پديده

 رساند.ي، به مرحله ظهور بعلل و قوانين حاكم بر نظام هست است كه  خداوند اراده خود را از راه همين

به صورت برابر ميان آنها تقسيم نموده است شود خداوند متعال، روزي افراد را  بر همين اساس است كه گفته مي

نظامهاي  قابلرساندن روزي افراد به يكديگر، تعامل افراد بشر با يكديگر است كه در  ولي يكي از راههاي
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گيرد. معاملاتي كه افراد در درون همين نظام اقتصادي و سياسي با يكديگر انجام  اقتصادي و سياسي شكل مي

به گونه درست انجام به شكل عادلانه انجام نگيرد و هر انساني وظيفه اخلاقي و انساني خود را دهند اگر  مي

ندهد، سبب پايمال شدن حقوق ديگران خواهد شد و همين امر موجب بروز فقر اقتصادي، فاصله طبقاتي و ... 

 حال بايد وجدان بيدار انسانها داوري نمايد كه كوتاهي در چنين مواردي براي خداست يا خلق خدا؟!! شود. مي

 


